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  سازمكررّ اما انسان

دنبـال  ها اين است كه همواره بـهيكي از وجوه مشترك ما انسان
 ها و رويدادهاي جديد هستيم و از تكراريافتن افراد، اشيا، پديده

ستان يا طنز تكراري به عر، داگريزانيم. به محض اينكه يك خبر، ش
تـا انتهـاي آن را بشـنويم يـا  خورد، حاضر نيستيممان ميگوش

ري پخش كند كه البته كم هم بخوانيم و اگر تلويزيون يك فيلم تكرا
يدمان وسايل كنيم. چسرگرم مي خود را با كار ديگري فوراً نيست،

عت بـراي مـا خسـته كننـده و موجـب سرمنزل يا محل كار، به
آور و نشانه عقبگـرد و شود و تكرار را امري ملالگي ميحوصلبي

  دانيم.و تكامل مي دوري از پيشرفت

ه بشر سراغ دارم كه تكرار هر سال اما رويدادي را در دفتر تاريخ    
ساز، بخش زندگي، انسانتنها كسل كننده نيست بلكه روشني آن نه
فانوسـي  امكررّ دشت نينواآفرين است. حديث نبخش و شورتعالي

مستقيم را  كمال و صراط راه حيات بشريت است كه طريقدر كوره
 گشايد وزندگي مي هايهاي جهالت و ناهمواريدر ميان سنگلاخ

 رهنمون جاده نوراني را به سلامت به سرمنزل مقصود رهروان اين

  شود.مي
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هاي گوناگون و بارها و به بيان شاعران و اديبان در طول تاريخ    
از سوختن شمع براي روشن نگاه داشتن محـيط اطـراف  لطيف،
خاموشي آن در ساعات صبح ها در ساعات شب و آب شدن و انسان

وز روشن و آفتاب ر كه در شناسمميشمع را  72اند اما سخن گفته
آب شـدند تـا ديگـر  افشاني كردند، سوختند وسوزان كربلا نور

غفلـت بـاقي  انساني در ظلمت جهل و سياهي ناداني و تـاريكي
  نماند.

محرم، جهان هستي رخت عزا بر تـن  ماه هر سال با حلول هلال    
زدگان، قادر به و غفلت توزانكند هرچند معاندان لجوج و كينهمي

اين روزها در و ديـوار جهـان، ديدن اين مجلس عزا نيستند. در 
صـفتان زن و كودك اسير در دست شيطان 80 خوان بيش ازنوحه

ها از شنيدن اين نوحه عـاجز اسـت. بسياري از گوشاست گرچه 
مرثيه سرايان در باره حماسه دشـت  بيشتر مطالبي كه سخنرانان و

هاي و دوباره خواني مطالب سال تكرار كنند، ظاهراًنينوا بيان مي
پوشان عزاي سرور جوانان اهل بهشت،، هرگز گذشته است اما سيه

  شوند.خسته و افسرده نمي از شنيدن دوباره و صدباره اين حديث،
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يت، مردانگي، شجاعت، هاي نمايش انسانتوصيف جزئيات صحنه    
، هر سال انـرژي و )Σ(بيت و اصحاب سالار شهيدانفداكاري اهل

كند كه گـويي ها زنده ميساسات و عواطفي را در درون انساناح
سال گام برداشتن در طريق پيشرفت و تكامل بيمه آنان را براي يك

هاي زندگي نسل قرن گذشته و در جريان 14طي حدود  كند.يم
مختلف حماسـه عاشـورا و شـكوه و عظمـت  متعدد، بيان ابعاد

ضيلت و كودكان معصـوم و خبرنگاران امين كربلا يعني بانوان باف
شـان، بان پدران و مادران براي فرزندان)، از زΣبيت(مقاوم اهل

يـن طلـب اان حقمعرفت و شـناختي را در دل و جـان فرزنـد
اي قادر به انجام آن نبوده وخاك نهادينه كرده كه هيچ رسانهآب

  و نيست.

همزمـان هجدهمين سال انتشار بشري با چنين رويداد عظيمي     
دارد در حـد  عنوان يك رسانه، وظيفهشده است و اين ماهنامه به

بركت فضايل قهرمانـان و  اي از درياي پرتوان اندك خود، قطره
 هايتهوانان كربلا را تبيين و براي آگاهي مخاطبان خود از ناگفپهل

ترين اقدام ساده فراوان نبرد نابرابر انسان و شيطان كوشش كند.
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در اين زمينه، پر كردن صفحات نشريه ماه محرم با اشعار و مطالب 
سال بعد است كـه  عاشورايي و بستن پرونده اين رويداد عظيم تا

نه شايسته يـك رسـانه اسـت و نـه مطلـوب اي البته چنين شيوه
 ظـاهراًمخاطبان فهيم و فرهيخته بشري. گرچه رويدادهاي كربلا 

روز با كل تاريخ بشريت برابري در يك نيمروز رخ داد اما همين نيم
كند و بلكه يك سر و گردن از تمام دوران زنـدگي بشـر روي مي

  كره زمين بالاتر است.

اري است و تا انسان انسـانيت دارد، به همين دليل، تا زندگي ج    
 ل شود تا مفاهيم والاييبايد حديث نامكررّ عاشورا سينه به سينه نق

دوستي، در ميـان ستيزي، فداكاري و نوعطلبي، ظلمهمچون حق
رنگ يا محو طلبي زياده خواهان كمگردوغبار دنياخواهي و قدرت

ها اسـت و نهاي انسارا فراموشي و غفلت، يكي از ويژگينشود زي
ري ذوق و سـليقه اگر يادآوري مداوم، تذكّر و تكرار همراه با قد

هاي فراوان زندگي گذشتگان بـراي او بـازگو نباشد و اگر عبرت
يص دهد و به سرمنزل تواند راه درست را از بيراهه تشخنشود، نمي

  مقصود برسد!

  »سپيدار«
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  راهكارهاي آرامش روح

ه نكن تا هميشه بتـواني شـاد كس وابستشادي خود را به هيچ* 
  باشي!

، افتـدش هميشه آنچه در اطرافت اتفـاق ميانتظار نداشته با* 
  مطابق ميل تو باشد!

  هنگام عصبانيت، هيچ تصميمي نگير!* 

ها و مشكلات زندگي استقبال كن و با غلبه بر آنها بـه از سختي* 
  خودت پاداش بده!

  را خراب كنند! اتزه نده اتفاقات ناخوشايند، روحيهاجا* 

  نتيجه، انرژي خودت را هدر نده!يهاي ببا بحث* 

  سالم داشته باشي!نگري، جسمي تواني با منفينمي* 

  كاري را نداشته باش!چيز يا هيچكس توقع هيچاز هيچ* 

  تواني به ديگران مهر بورزي!تا با خود مهربان نباشي، نمي* 

اي، در مورد هيچ چيـز نشده تا زماني كه در باره امري مطمئن* 
  ز تفسير كارهاي ديگران پرهيز كن!نكن و ا قضاوت

  و براي رسيدن به اهدافت تلاش كن! زندگي خود را هدفمند* 
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  ا كه دوست داري، به ديگران ببخش!چيزهايي ر* 

  ي كن تا خوشبختي در آن خانه كند.قلبت را از نفرت خال* 

يگـران ه نظـرات دات، زياد ببراي انجام كارهاي مورد علاقه* 
  را به تأخير نينداز! هايتوابسته نباش و انجام تصميم

  ه بشمار!هنگام عصبانيت، نفس عميق بكش و تا د* 

  ن كه دوست داري با تو رفتار شود!با ديگران طوري رفتار ك* 

  اميد نداشته باش! جز خداكس بهبه هيچ* 

  »گردآوري، ايران پرنده«

  چون گلِ صدبرگ

  نشبَلَ مِ آن طفل كه جايخون خورم در غ

  خت دستِ ستمِ حرمله، خون در دهنشري

  خوردعصمت مي كودكي كĤب ز سرچشمه

  عطش، آب سراپا بدنش گشت از سوزِ

  د لاله سرخنبوَ گر تنِ نوگل ليلي

  به خون است چنين پيرهنش از چه آغشته

  اي از چمن زاده زهرا بشكفتغنچه

  چون گل صدبرگ تنش كه شد از زخم سنان،
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  بلا گشت كه بودولشني ساخته در كربگ

  اش اصغر و گل قاسم و اكبر سمنشهغنچ

  با خنجر و تير تشنه لب كشته شد آن شاه كه

  دوخته بر تن كفنش گشت بُبريده و شد

  نكه باشد نظرش داروي هر درد، سناآ

  شم دارم كه فتد گوشه چشمي به منَچش

  »ييالدين هماجلال«

  ترين تفسيرهاي قرآنمهم

ر دو قمي كه د بن ابراهيمتفسير علي ترين تفسيرهاي شيعه،يقديم
است. قمي و كوفي از  »فرات كوفي«مجلدّ چاپ شده و نيز تفسير 

  رجال اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري بودند.

» ابوالفتوح رازي«ر فارسي شيعه اماميه، تفسير ترين تفسيقديمي    

وح الجِنـان و رَوضرَ«است كـه  نيمه اول قرن ششم هجري) (متوفي
جلد چاپ شده و در گذشته به  20 نام دارد. اين تفسير در »نانالجَ

 اي، مرحوم شعراني و اخيـراًم قمشهكوشش علامه قزويني، مرحو

جعفر ياحقي و دكتر مهدي ناصح چـاپ شـده توسط دكتر محمد
  است.
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عـُدّه الاسرار و كشف«ير ترين تفسير عرفاني فارسي، تفسقديمي    
قمـري)  520متوفي ( »رشيدالدين ابوالفضل ميبدي«اثر  »الابرار

ترين است. مهم »انصاري ...عبداخواجه«تفسير  »امالي«مبتني بر 
اف«اعتزال، تفسير  تفسير بر وفق مذهب  »زمخشـري«اثـر  »كشّـ

  قمري) است. 538ي (متوف

ر اسلام مطابق مذهب اشعري، تفسيترين تفسير كلامي جهان مهم    
 30ي) در بـيش از قمر 606ي (متوف »رازيامام فخر«اثر  »بيرك«

 »البيانمجمع«اماميه، ترين تفسير قديمي شيعه مجلدّ است. جامع

 »بن حسـن طبرسـيالاسلام فضـلامين ابوعلي«در ده مجلدّ اثر 

به فارسي هم ترجمه  قمري) به زبان عربي است كه 548ي (متوف
چهاردهم هجري، تفسـير  در قرن ترين تفسير شيعهشده است. مهم

جلد به زبان عربي اسـت  20در  »مه طباطباييعلا«اثر  »الميزان«
  ترجمه شده است. كه به فارسي هم

  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«

  حفظ طرز فكر مثبت

يك طرز فكر مثبت برگرفته از زندگي، اين اسـت كـه در جهـت 
شويد كـه هـر  پيشرفت ما و كمك به ديگران باشد. به خود متعهد



 ١٠

كنيد اما نبايد بيش از اندازه نگـران روز تمام تلاش خويش را مي
توانيد اميدوار باشيد كه پيشامدهاي خوبي رخ فردا باشيد. شما مي

خواهد داد و اگر هم مشكلي پيش آيد، قدرت و مهارت كنتـرل و 
طور ت. شما انساني سرسخت هستيد! همينحل آن را خواهيد داش

ه ندهيد شك، آرزوهاي شما را از بين ببرد. اميـد، بمانيد و اجاز
  كند.ها را جاودان ميار دلبه

ري يشما شكرگزار هستيد كه كنجكاويِ لازم را براي ادامه يادگ    
زنـد. داريد. سپاسگزاريد كه فرصت، مرتب درِ خانـه شـما را مي

توانيد دوستان جديدي داشته اي است كه ميشخصيت شما به گونه
 ؛يك چيز فكر كند هب تواندذهن شما در يك لحظه فقط ميباشيد. 

هايي را كه خدا به شـما ن، افكار خود را مثبت كنيد. نعمتايابربن
داده، بشماريد. راه شما هموار است و دنيا جاي خوبي است زيـرا 

  كنيد.شما در آن زندگي مي

  »مترجم، فائزه درگاهي«

  ماركت بهشتيسوپر

  ن تواي خداوند! اي قديم احسا

  آنكه دانم، وانكه نه، هم آنِ تو



 ١١

كردم، بـه تـابلويي ها قبل كه از بزرگراه زندگي عبور ميسال    
هنگامي . »سوپرماركت بهشتي«ي آن نوشته بود: برخوردم كه رو

كه جلوتر رفتم، درها برايم باز شدند و من داخل سوپر شـدم. در 
حضـور جا ز فرشتگان ميزبان را ديـدم كـه همـهآنجا گروهي ا
را بگيـر و ايـن «از آنان سبدي به من داد و گفت:  داشتند. يكي

  »خواهي خريد كن.هرچه مي

هرچه انسان نياز دارد، در ايـن سـوپر  ديدم سبد را برداشتم و    
وجود دارد. ابتدا مقداري شكيبايي برداشتم، سـپس عشـق را از 
 همان قفسه و بعد از آن ادراك را برداشتم. نيكوكـاري، قـدرت،

شهامت، بخشندگي، رستگاري و چندين كالاي ارزشمند ديگر را در 
  سبد گذاشتم و به طرف صندوق رفتم.

دانستم سوي صندوق، دعا و نيايش را برداشتم زيرا ميدر راهم به
شوم. سپس نزد فرشته از اين سوپر كه بيرون بروم، دچار گناه مي

لبخنـد زد و  فرشته »چقدر بايد بپردازم؟«حسابدار رفتم و گفتم: 
ها قبل پرداخت لرا سا خداوند مهربان، صورت حساب شما«گفت: 

  »كرده است.

  »صابر قاسمي«
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  مطالعه دلچسب

آيا پيش از امتحان، كمي وقت اضافي داريد؟ كتـابي     نگاه آخر
اي از آن كتـاب را مبحث امتحاني انتخاب كنيد. صفحه را در باره

 ب را ببنديد وا بخوانيد و كتاباز كنيد، يك پاراگراف از آن صفحه ر

ذهـن خـود را روي  دكنـمي كار به شما كمككنار بگذاريد. اين
  موضوع آن پاراگراف متمركز كنيد.

كنيد اي كاش زودتر شروع به آيا آرزو مي    هاي با ارزشلحظه
هاي آخر، به شما ث كرده بوديد؟ فشرده خوانيِ لحظهمرور مباح

وقت لب مهم را به ذهن بسپاريد. هيچطادهد تا ماين امكان را مي
گويند دير شده، باور نكنيد زيرا هرگز براي حرف كساني را كه مي

  ياد گرفتن دير نيست.

گيزه هستيد؟ تصميم بگيريد فقـط آيا بدون ان    به خود فكر كنيد
خاطر معلم، ان را با موفقيت بگذرانيد، نه بهخاطر خودتان امتحبه

واده. مطالعه كردن براي خودتان بـه شـما استاد يا والدين و خان
  كند انرژي بيشتري داشته باشيد.كمك مي
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ن وركنيد كسـي از دآيا احساس مي   اعتنايي به افكار منفيبي
توانيد در امتحان قبول شويد. اين صـداهاي گويد نمييبه شما م
  ها را از خود دور كنيد.ا از بين ببريد و تمام اين بهانهمزاحم ر

امه ترسيد نتوانيد تمام كارهايتان را در برنآيا مي    را باشيدواقعگ
خود بگنجانيد؟ براي انجام كارهايتان شروع و پاياني معيّن كنيد. 

سوي آن حركت يب، هدفي مشخص خواهيد داشت تا بهبه اين ترت
ها كند تا بر ترس از ناشـناختهريزي به شما كمك ميكنيد. برنامه

  غلبه كنيد.

ضـعيف  ها شـما راآيا نگراني در مورد امتحان    نيستيد شما تنها
يـن هاي خود اجازه چنين كاري را ندهيـد. ابه نگراني كند؟مي

توان ها تنها به منظور ارزشيابي استعداد است و هميشه ميامتحان
رسد. اگـر ها دنيا به آخر نميها را جبران كرد و با اين امتحانآن

نيد، ناراحتي خود را با معلم، اسـتاد، كاحساس ناتواني مي واقعاً
خانواده يا يكي از دوستان در ميان بگذاريد. هرگز در سكوت رنج 
نبريد و هميشه به ياد داشته باشيد، ارزش شما بيش از نتيجه يـك 

  امتحان است.
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  »سپيده خليلي«

  سار معرفتچشمه

مثل عقل نيست و هيچ فقري مانند جهـل  نيازيبي اي مردم! هيچ
و هيچ ارثي بهتر از ادب نيست! هيچ زيبايي بهتر از ريشـه و نيست 

كـردن نيسـت! از  نژاد نيست و هيچ پشتيباني همچون مشـورت
ترين اعمال بزرگواران، آن اسـت كـه آنچـه از ديگـران فشري
دانند، خود را در باره آن در غفلت اندازند! از بهترين كارهاي مي

خشـمگين و غضـبناك توانمندان، اين است كه هرگاه از چيـزي 
  شدند، آن را تحمل كنند!

اي مردم! در انسان ده خصلت است كه زبانش آنهـا را آشـكار     
دهد و دوم، داوري كه كند: اول، شاهدي كه از باطن خبر ميمي

اي كـه بـا او پاسـخ داده سازد. سوم، گويندهسخنان را جدا مي
و نياز خود  اي كه با آن به حاجتكنندهشود و چهارم، شفاعتمي

اي كه بـا آن چيزهـا شـناخته خواهد رسيد! پنجم، وصف كننده
شوند و ششم، اميري است كه با آن فرمان بـه خيـر و خـوبي مي
كند و هشـتم، اي كه از منكر نهي ميكنندهدهد. هفتم، موعظهمي

يابـد! نهـم، ها تسـكين ميها و انـدوهغم بخشي كه با آنتسليّ
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كننده كه بـا آن زدايد و دهم، تحسينا ميها رستايشگري كه گينه
  ها را بنوازد و شيفته سازد!گوش

 شـويد چراكـهپس شما هرگـاه سـخن بگوييـد، شـناخته مي    

هر شخص در زير زبانش پنهان شده است. زبـان هـر  خصوصيات
شخص، از خدمتكاران عقل اوست و قلب هـر احمـق، در دهـان 

  اوست و زبان هر عاقل در قلب اوست!

دسـت كنم كه اگر براي بهمردم! شما را به پنج چيز سفارش مي اي
آوردن آنها زياد زحمت بكشيد، ارزشش را دارد: اول آنكـه بـه 
هيچ چيزي اميد نداشته باشيد مگر به پروردگارتان و دوم آنكه از 

و گناه و سوم آنكه شرم و حيـا  هيچ چيزي نترسيد مگر از معصيت
دانست، از او سؤال كرد و او نمي نكند احدي از شما كه اگر كسي

دانم و چهارم آنكه شرم و حيا نكند كسـي اگـر جواب بدهد نمي
آنكه ارزش هر كس  دانست، آن را فرا گيرد و پنجمچيزي را نمي

تا قدرتان مشـخص  ييدبگو هاي اوست پس با علم سخندر دانسته
شود. بر شماست كه صبوري كنيد زيرا منزلت صـبر همزمـان بـا 

سر نـدارد،  ن ايمان به منزله سر در بدن است و در بدني كهداشت
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طور در ايماني كه صـبر در آن نباشـد، هيچ خيري نيست و همين
  هيچ خيري در آن نيست.

  »هالوسيلبخشي از خطبه«

  فرصت

مرد جواني در آرزوي ازدواج با دختر زيباي مرد كشاورز بـود. 
او اجـازه بگيـرد. نزد كشاورز رفت تا براي ازدواج با دخترش از 

جان! برو و در آن قطعـه پسر«كشاورز او را برانداز كرد و گفت: 
يكـي  يله دارم كه يكـيزمين مجاور بايست. من سه گاو نر در طو

 ا بگيري،كنم. اگر بتواني دُمِ يكي از اين سه گاو رآزاد ميآنها را 

  »كني.با دخترم ازدواج مي

ر اولين گاو ايستاد. درِ طويله مرد جوان در زمين مجاور به انتظا    
ترين گاوي كه در تمـام عمـرش خشمگين و ترينزرگبباز شد و 

ديده بود، بيرون دويد. جوان با خود فكر كرد كـه گـاو بعـدي، 
گزينه بهتري خواهد بود. پس كنار رفت و اجازه داد گاو عبور كند 
 و برود. دوباره درِ طويله باز شد. در تمام عمرش گاوي بـه ايـن

كوبيد بزرگي و ترسناكي نديده بود. گاوِ خشمگين با پا به زمين مي
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گاو بعدي هرچه باشـد، از «كرد. جوان با خود گفت: و خِر خِر مي
  كنار رفت و اجازه داد اين گاو هم برود. »ي بهتر است.اين يك

ر لب مرد جوان ظـاهر شـد بار سوم، درِ طويله باز شد. لبخند ب    
ترين گاوي كـه در عمـرش ترين و لاغروچكترين، كزيرا ضعيف

ديده بود، بيرون آمد. اين گاو مناسبي بود! جوان در جاي مناسب 
شد، روي آن پريد. دستش قرار گرفت و زماني كه گاو نزديك مي

  را دراز كرد اما گاو دم نداشت!

هاي دسـت يـافتني اسـت و برخـي زندگي پر از فرصت    كتهن
هستند اما زماني كه به اميـد ت يافتن ها هم ديرتر قابل دسفرصت
 دهيم،هاي كنوني اجازه عبور ميهاي بهتر آينده، به فرصتفرصت

پـيش ها ممكن است ديگر اين موقعيت كنيم زيراريسك بزرگي مي
. به همين دليل، هميشه اولـين فرصـت را سـريع غنيمـت  نيايند

كوبند مي ر خانه ما راها داغلب فرصت بشمريد و آن را رها نكنيد.
ر را بـاز كنـيم، زنجير پشت د در كمال آرامش، بخواهيم اگراما 

باز كنـيم و ايم كه به در زده را دو عدد قفلي ؛كلون آن را بكشيم
  .برود شود و فرصت از بيندير  ممكن است ؛دزدگير را خاموش كنيم
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  كر سود باشـا به فـان كن يـگويم زيمن نمي

  »فظحا«                           خبر، در هرچه هستي زود باش!صت بياي ز فر

  »مسعود لعلي«

  نفسِ حقير

جا، نفس خود را حقير ديدم! نخست، هنگامي كه به پستي تن هفت
 ؛پريددوم، آنكه در برابر از پا افتادگان مي ؛داد تا بلندي يابدمي

ي را اري، مختار شـد و آسـانگاه كه ميان آساني و دشوسوم، آن
گاه كه گناهي را مرتكب شد و بـا يـادآوري چهارم، آن ؛برگزيد

زننـد، خـود را اينكه ديگران نيز همچون او دست بـه گنـاه مي
اي نجام شـدهمل اناچاري، ع سرِ كه ازگاه پنجم، آن دلداري داد.
گاه دانست. ششم، آن اش را ناشي از تواناييشكيباييرا پذيرفت و 

ل آنكه صورت آن عمل، يكـي هش كرد حاكه زشتيِ عملي را نكو
مدح و ثناي هر كسي  گاه كه بههاي خودش بود. هفتم، آناز نقاب

تنها تعهـد انسـان در تمـام  كار را فضيلت دانست.پرداخت و اين
  ، اين است كه با خودش صادق باشد.زندگي مراحل

  »اميررضا آرميون«
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  گردي در ايرانطبيعت

هاي تماشاي حيات وحش، به شاخه گردي در ايران معمولاًيعتطب
روي پيمايي، پيـادهپيمايي، كوهدامنهعكاسي از طبيعت، كمپينگ، 

گردي، گردي، شترسـواري در كـوير، جنگـلدر طبيعت، بيابان
شود كه در اينجا تنها به چنـد ستارگان و مانند آن تقسيم ميرصد

  شود:ايران اشاره مي گرديهاي طبيعتنمونه از جاذبه

در اردبيـل يـا در  »ورئـن«كمپينگ در كناره درياچه     گپينكم
در  »تار«درياچه تا پاييز و نيز در كنار  هاي بهاركلاردشت در فصل

  استان تهران را از ياد نبريد.

 »مشَفَ«و  »رينه«، »آهار«فصول بهار تا پاييز درپيمايي، در دامنه    

اسـت و گردان طبيعـتدر استان تهران، پيشنهاد خـوبي بـراي 
گردان مناسـب هم در تمام فصول براي طبيعت جكر »شهرستانك«

  است.

در استان تهران  »عيشبند«و  »ورجين«و  »آبنيك«پيمايي، كوه    
پيمـايي مناسـب كوههاي در همدان، از مكان »الوند«و نيز كوه 

  است.
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فر فارس، سبازديد از سواحل مرجاني خليج    گردشگري دريايي
ها و لاكپشت هافارس، تماشاي دلفينبين بنادر خليج با كشتي و لنج
 اي در قشـم و كـيششيشـهسواري با قايقِ كف و در قشم و كيش

  .پيشنهاد خوبي است 

خلخال لمدر نزديكي واريش و اسا »كندر«   روي در طبيعتپياده
 »قصر بهرام«زنجان در فصل بهار و  »طارم« ،در فصول بهار تا پاييز

  روي باشد.تواند برنامه مناسب پيادهيدر ورامين، م

كوير مس در اطـراف سـمنان، روسـتاي     شترسواري در كوير
هاي مناسب كاشان، مكان »مرنجاب«طبس، نايين و كوير  »حلوان«

  اين برنامه است.

ز ب در بهار، پاييتا كاروانسراي مرنجا ماز قصر بهرا    گرديبيابان
كرمان در زمستان، مناسـب  يدر نزديك »شهداد«و زمستان كوير 

  گردي است.بيابان

از زنجان تا ماسوله، شاهرود تا ساري و الموت بـه     گرديجنگل
گردي اسـت. روزه مناسبي براي جنگـل 4مسيرهاي كلاردشت، 
اي هاي حاشيهگونه سفرها جاذبهدر اين ست كه تقريباًشايان ذكر ا
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و  يدسـتصوص در حـوزه ميـراث فرهنگـي، صنايعخبسياري به
  كند.مي بارتر پر را شما ي وجود دارد كه  سفرشناسمردم

  »زادهدكتر محمدشريف ملك«

  حرف اصلي را بگو!

يـك  فقط امكان عمرتان تمام شود و ،اگر قرار بود چند لحظه بعد
كرديد و چه مي صحبتچه كسي  اباقي بود، ب كوتاه برايتانمكالمه 

  !دهيد؟نجام نميكار را ااينهمين الآن گفتيد؟ چرا مي

شبي پس از مطالعه يكي از صدها كتابي كه در بـاره وظـايف     
والدين نوشته شده، اندكي احساس گناه كردم زيرا كتاب به شرح 

 ، هرگزتدابيري از سوي والدين پرداخته بود كه من در طول عمرم

ترين تدبير مـورد اشـاره كتـاب، بودم. اصلي كار نبستههرا بآنها 
 »دوسـتت دارم«بيان دو كلمه جـادويي ا فرزندان و زدن بحرف

دان ما نياز دارنـد بهفمنـد كه فرزن ،در كتاب تأكيد شده بود بود.
  آنها را دوست دارند. شرطي واقعاًشان بدون هيچ قيدووالدين

كـه در طبقـه دوم بـود، رفـتم و در زدم.  خواب پسرمبه اتاق    
و  شنيدن موسـيقيدانستم داخل اتاق است ولي چون سرگرم مي

، جـواب بـود نواختن با انگشتانش روي ميز همراه بـا موسـيقي
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شـود چنـد لحظـه از پسرم! مي«د.در را باز كردم. گفتم: ادنمي
مـن هميشـه در خـدمت شـما  البته،«او گفت:  »وقتت را بگيرم؟

اهي بـه دقيقه صحبت، نگ 15نزديك هم نشستيم و پس از  »هستم.
زدن تو خوشـم از سبك طبل من واقعاً«صورت او انداختم و گفتم: 

  و از اتاقش خارج شدم. »بخيرشب«و تشكر كرد. گفتم: ا »آيد.مي

سـخن براي گفـتن «ها با خود گفتم: در حال پايين آمدن از پله    
احساس كـردم بايـد  »ش او رفته بودم اما آن را نگفتم.پي ديگري
ه جادويي را بشايد فرصت ديگري پيدا كنم و آن دو كلمه  !برگردم

شود چند دقيقـه از مي«فرزندم بگويم. دوباره در زدم و پرسيدم: 
دفعـه اول كـه «پسرم پاسخ مثبت داد. گفتم:  »وقت تو را بگيرم؟

خواستم چيزي را بگويم اما چيز ديگري را گفتم. ببيـنم مي ،آمدم
خواسـتي راننـدگي يـاد بگيـري؟ يادت هست آن روزي كه مي

مه را روي ن پيش آمد. عصر آن روز دو كلمشكلات زيادي براي م
. سپس خاطرات آن روز را ذ نوشتم و زير بالش تو گذاشتميك كاغ

دوسـت آنچه  «باز گفتم:  ،. پس از چند دقيقه صحبتكرديم رروم
فرزنـدم گفـت:  »اين است كه ما تو را دوست داريم.دارم بداني 
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منظـورم  بله،«گفتم:  »م پدر! منظورتان شما و مادر است؟متشكر«
اندازه كـافي را به ما دوتا است. مسئله اين است كه ما اين مطلب

دانم كه مرا مي !خيلي ممنون پدر«پسرم گفت:  ».ايمنكردهتكرار 
  »دوست داريد.

رفتم، باز با خـود ها پايين مياتاق خارج شدم و از پلهوقتي از     
دانم چه مي باور كردني نيست، دو بار به اتاق او رفتم.«فكر كردم: 

 »شـود.پيامي برايش دارم اما سخن ديگري از زبـانم خـارج مي

آنچـه را در دل دارم، راسـت و تصميم گرفتم بار ديگر برگردم و 
وقتي بار ديگر در زدم، او با صـداي بلنـد  كنده بيان كنم.پوست
از «گفـت:  »از كجـا فهميـدي؟«گفتم: » شما هستيد پدر؟«گفت: 

را  چـهنآ كنمتصور مـيدانستم. ن را مير شديد، ايزماني كه پد
ايـن را از كجـا « گفـتم: »ايـد!خواستيد بگوييد، هنوز نگفتهمي

آنچـه «گفتم: « قتي كه بسيار كوچك بودم.از وگفت:  »فهميدي؟
توانستم، اين است كه تو بـراي خـانواده خواستم بگويم و نميمي

، ايهكني يا كـردخيلي عزيز هستي. منظورم كارهايي را كه مي
عنوان يك شخص، براي ما خيلي نيست. منظورم اين است كه تو به
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دانم نمي .خواستم بداني كه من دوستت دارممهم هستي. فقط مي
  »م.فتررا از گفتن چنين امر مهمي طفره ميچ

دانم كـه دوسـتم داري و مي«سرم نگاهي به من كرد و گفت: پ    
فكار و نيت شما من از ا است. ابشنيدن اين جمله براي من بسيار زي

رفتن از اتاق بودم كـه پسـرم در حال بيرون  »بسيار سپاسگزارم!
 »ن چند لحظـه از وقـت شـما را بگيـرم؟شود محالا مي«گفت: 

ن را از كجـا ها سؤال كرددانم بچهمن نمي« گفت:: » البته!«:مگفت
شـان يـاد كار را از والدينهستم كه اين نئگيرند اما مطمياد مي
شـما در  آيا. بپرسمخواستم يك سؤال از شما ط ميگيرند. فقنمي

 با »ايد؟بودهكودكان و يا جاي ديگري شبيه آن يك كلاس تربيت 

از تمامي  سال خود ،وان همسنجوان مثل فرزندم«خود انديشيدم: 
كه در  خواندم. ي راكتاب !نه پسرم«گفتم:  »خبر دارد. پدرش افكار
الدين به فرزندان، چقـدر مهـم سات وابراز احسا :نوشته بود آن

  »است!

ه من آموخت، اين مطلـب هايي كه آن شب پسرم بدرس بين از    
تر بود كه تنها راه درك مفهوم واقعي عشق، آن اسـت از همه مهم
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آن باشد. انسان ناگزير از ابراز كه انسان آماده پذيرش پيامدهاي 
  ي آن است.ابراز عشق و علاقه خود و سهيم شدن در پيامدها

  »مترجم، راستكار محمودزاده«

  نور ماه

دليل انعكاس نوري اسـت كند؟ نور ماه بهافشاني ميچرا ماه، نور
تابد. ماه از خودش نـوري نـدارد. بـه كه از خورشيد به آن مي

ايـن  ؛بينيمعبارت بهتر، دليل اينكه ما در آسمان صاف، ماه را مي
ت آن پنهان شود. از آنجا است كه هيچ ابري وجود ندارد تا ماه پش

عنوان حـائلي در مقابـل وجود نـدارد تـا بـه يوّجَ كه در ماه،
هاي خورشيد قرار گيرد، حرارت ماه بسيار زياد و ناگهـاني شعاع

ه فارنهايت معـادل درج 212است. بالاترين درجه حرارت در ماه، 
نقطه جوش آب و سردترين درجـه  برابر باگراد درجه سانتي 100

گراد است. درجه سانتي 180ه فارنهايت معادل درج 292 در آن،
 دگينـز كرد كه چرادرك  توانميبا اين شرايط غير قابل تحمل، 

  .امكان ندارددر ماه موجود زنده 
  »مترجم، محمد شمس«
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  سم ترحيماآداب مر

در همـه  ختم و يـادبود معمـولاً ،جنازهودفن، تشييعمراسم كفن
انجـام آن، شود ولي چگونگي ام ميكشورها و بين همه اقوام انج

ر هـاي مختلـف متفـاوت اسـت. حضـودر بين كشورها و قوميت
علاوه بر اينكه ثواب  ترحيمهمسايگان و اقوام در مراسم ، نايانشآ

 يمتـوفدارد، باعث تسلي خاطر و بهبـود روحيـه بازمانـدگان 
اي شود هر يك از حاضران گوشه، سبب مياز اين گذشته شود. مي

شود. در  ر را بگيرد و سرعت انجام اين وظيفه همگاني بيشتراز كا
از بستگان درجه يك متوفي انتظـار كـار  گونه مراسم، معمولاًاين

رود بلكه لازم است بسـتگان درجـه دوم، آشـنايان، كردن نمي
همسايگان، دوستان و حتي همكاران، امور اجرايي را بـه عهـده 

يهمانان كه براي سرسلامتي بگيرند و بستگان درجه اول در كنار م
اين، وظيفه بستگان درجه دوم و آشـنايان آيند، بنشينند. بنابرمي

  ندهند.ا زع است كه اجازه كار اجرايي به صاحبان اصلي

هاي مختلف مثـل ترحيم و يادبود كه به مناسبت ،مدر مراسم خت    
شود، روز سوم درگذشت، روز هفتم، چهلم يا سالگرد او برگزار مي
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ي مسجد يـا سـالن حضور در محل مراسم يعن دگاننابازميفه وظ
 بـه ايسـتند ودر كنار در ورودي مجلـس مي است. آنان معمولاً

كننـد. قدرداني مي گويند و از حضور آنانخوشامد مي ميهمانان
ساير بستگان به همراه همسايگان و آشنايان، ضمن تقسيم كار بـين 

در داخل مسجد بر عهده  خود، پخش چاي، ميوه، خرما و قرآن را
  گيرند.مي

ار مهـم آگاه به امور، بسـي رمدي گونه مجالس وجود يكدر اين    
هاي او را با دقت انجام دهنـد. بـراي است و بقيه هم بايد توصيه

اقوام، آشنايان و همسايگان، حضور در اين مراسم وظيفه اجتماعي 
رام و شرعي است. اين حضور موجب همدلي و حفظ عزت و احتـ

  شود.خانواده متوفي مي

 سـكونتمحل  سب با مجلس عزا و مطابق عرفپوشيدن لباس متنا

باشد، نشـان دهنـده  ازع متوفي، قبل از اينكه احترام به صاحب
ه ددانايي و پختگي شخصيت شخصي است كه آن لباس را بر تن كر

، نكشـيدن سـيگار در دارعـزا خـانوادهاست. ابراز همدردي با 
از مـزاح در مراسـم، از جملـه آداب چنـين  مجلس، خودداري
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از نپختگي و ضعف مراسمي است و بي توجهي به اين موارد، نشان 
  شخصيت فرد دارد.

  »خسرو اميرحسيني«

  هاي بدنشگفتي

ادي از ) در توضيح عملكرد و محل قرار گرفتن تعـدΣصادق(امام
كفِ دستان، از مو تهي است زيرا بـه «اعضاي بدن چنين فرمودند: 

شود و اگر كف دستان داراي مك كف دستان، كار لمس انجام ميك
اخن و مو ن كند، چيست!لمس مي آنچه ستدانمو بود، انسان نمي

آنها مايه كثيفي و زشتي اسـت و شدن  فاقد حيات است زيرا بلند
كوتاه كردن شان پسنديده است. اگر آنها حيات داشـتند، انسـان 

كرد! قلب، به شكل مي دس دراحسا انسان شانهنگام كوتاه كردن
سرِ قلب، باريك آفريـده دانه صنوبر است زيرا وارونه است و يك 

مبادا مغـز از لاي ريه برود و با سردي ريه، خنك شود شده تا لابه
  »سوزد!گرماي قلب ب

لاي دو پاره آفريده شده تا قلـب در لابـهريه، «امام افزودند:     
كمك آن، خنـك شـود. كبـد، هاي آن، قرار گيرد و به فشارگاه
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آن را بفشـارد و در  وسـنگيني كنـد  معده روي قوسدار است تا
  نتيجه، بخاري كه در معده است، بيرون برود!

زانو به سمت عقب قرار داده شده زيرا انسان به سمتِ جلو  شدنتا 
 مراه است اما اگر تا شدن زانو بهرود و حركت او با تعادل هراه مي

در  افتـاد!سان هنگام راه رفتن، روي زمـين ميطرف جلو بود، ان
شده زيرا هر چيز اگر تمام سطحش روي  قرار دادهكفِ پا، گودي 

شود. اگـر بـا زمين قرار گيرد، به اندازه سنگ آسياب سنگين مي
تواند آن را از جـايش اش روي زمين باشد، يك كودك هم ميلبه
جا يـرد، جابـهبر زمين قرار گ ،زي به روياگر هم چي ن دهد.تكا

  »اي يك انسان قوي هم سنگين است!حتي بر كردن آن

  »ه، دكترحسين صابريترجم«

  يك ميوه بهشتي

انجير، از قديم مصرف فراوان داشته است. درخت انجيـر، بـوميِ 
آسياي غربي و كشورهاي مديترانه است و از آنجا بـه عربسـتان، 

هجـدهم  و فلسطين اشغالي برده شده است. در اوايل قرن سوريه
ميلادي، انجير از سوي ميسيونرهاي مذهبي اسـپانيا بـه ايالـت 

در ايالات جنوبي اين كشور  هكاليفرنياي آمريكا برده شد و امروز
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شود. اين درخـت در منـاطق معتـدل و به مقدار زياد كشت مي
درخت،  سالگي 20شود و از سال چهارم كاشت تا گرمسير كشت مي

  دهد.ميوه مي

ه كيز است يهاي پايان تابستان و اوايل پاترين ميوهيمقوّانجير از     
صورت خـام، شود. انجير بهدر دو نوع زرد و بنفش تيره يافت مي

پخته (كمپوت و مربا) و خشك (خشكبار) در طول سال قابل مصرف 
هـاو دسـرهاي فصـل نيـز است. از خام آن در پخت انواع كيك

 و خـواص غـذايي ه بهشـتي دارايشود. ايـن ميـواستفاده مي
كـه از  براي افرادي خصوصبه استهاي درماني فراواني ويژگي

ه برند. اين افراد علاوه بر مصرف روزانه ميومشكل يبوست رنج مي
خشك را شب در يك ليوان آب  خام و خشك انجير، تعدادي انجير

  خيس كنند و پيش از صبحانه ميل كنند.

معده مفيد است. خاصيت ان زخم مخلوط انجير و عسل براي درم    
ميل  است و بسيار مهم خصوص در ماه رمضاندايي انجير بهزعطش

هاي افطار و سـحر در وعده كردن چند دانه انجير خام يا خشك
هـوش و مسكن اعصاب، تقويت كننـده  ين ميوه شود. اتوصيه مي



 ٣١

ها و برطرف كننده التهاب آنهاست. حافظه، محكم كننده استخوان
 وي،هـاي ريـَگلـودرد، عفونت براي كاهش علائـمرف انجير مص

ر خشك شود. پختن چند دانه انجيتب و سرفه توصيه مي ،دردسينه
  .سودمند است بسيار صورت گرمدر شير يا آب و مصرف آن به

حـرارت  ش دهندهكاه و ق، ادرارآورانجير افزايش دهنده تعرّ    
گي وردبدن است. جوشانده غليظ انجير خشك براي رفع سـرماخ

هـاي اسـيدي مثـل پرتقـال و مفيد است. مصرف انجير بـا ميوه
آيد و شان پايين مينيست. كساني كه قند خونفروت مناسب گريپ

زيرا قند آن سـريع  انجير ميل كنندكنند يكباره احساس ضعف مي
اي مغذي شود. انجير ضد سرطان و ميوهدر روده كوچك جذب مي

اي كودكان و افـراد در حـال الهضم است و مصرف آن برو سهل
هاي ريز انجير براي تقويت اندن دوران نقاهت مفيد است. دانهگذر

ت. روده و معده مفيد اما براي افراد داراي كبد ضعيف مضـر اسـ
ــايين آوردن تري ــه پ گليســريد خــون كمــك بــرگ انجيــر ب

ليتر آب بـراي گرم انجيـر در يـك 120تا  40شانده كند.جومي
 گزينـه خـوبيكـام و گرفتگـي صـدا ز ،مندرمان برونشيت مز
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شود روي در مصرف انجير موجب نفخ شكم و اسهال مياست.زياده
  و براي چشم نيز مضر است.

  »مهسا كارآموزيان«

  هاي چوبيكاريريزه

براي از بين بـردن خـراش     برطرف كردن خراش ميز چوبي
روي ميز چوبي، يك گردو را بشكنيد و مغـز آن را روي خـراش 

  پوشاند.ليد. گردو صمغي دارد كه سطح خراش را ميبما

جاي دن چوب بهتر اسـت بـهبراي براق كر    براق كردن چوب
استفاده از براق كننده مخصوص چوب، چوب را با بـراق كننـده 

  كند.فلزات جلا دهيد زيرا بهتر عمل مي

پودر تالك را با الكل متيليك به     از چوب يبركردن لكه چپاك
 چربـي مو روي لكـهخمير مرطوب درآوريد و با قلميك  صورت

  بماليد و بگذاريد خشك شود. سپس روي آن را بساييد.

را در آب يك تكه پارچه كتـان     كردن لكه جوهر از اثاثيهپاك
جوهر به پارچه كتان منتقـل بگذاريد. لكه  خيس كنيد و روي لكه

  شود.مي



 ٣٣

سـايل، گونه واين براي نگهداري از     نگهداري از وسايل چوبي
  ك و سركه استفاده كنيد.زرَاز مخلوط تربانتين، روغن بَ

ــوگيري از كرم ــوردگي چــوبجل ــگيري از    خ ــراي پيش  ب

ل قهشت صـيخوردگي چوب، بهتر است چوب را در ماه ارديبكرم
ل قصـيشـود. هاي خرداد و تير ظاهر ميدهيد. نوزاد كرم در ماه

شود و آنها را در نطفه از بـين ها ميدادن در بهار، مانع رشد كرم
  برد.مي

هاي براي هم طراز كردن پايـه    هاي صندليطراز كردن پايه
قطعه چوب  هاي قديمي، طول پايه كوتاه شده را روي يكصندلي

ها در وان اندازه براي بريدن ديگر پايـهعنتعيين كنيد و آن را به
  طراز شوند.ها همنظر بگيريد تا همه پايه

  »، سوسن افشارمترجم«

 




